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Diwan of Poets Primary Resources for the history Literature
 (study case: Biography and Poems of Molla Sadiqi)  
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Abstract
Mulla Sadiqi  was a Persian poet. In some of his poems, he used his poetic name “Sadiq” and in some poems “Sadiqi”. His poetry reveals that he was the poet of the last years of ninth century and the beginning years of tenth century AH. The other revelation about him is that he belonged to Hanfi denomination (sect) and was a follower of Chishtiya saintly line. He reveals through his poetry that he lived in Mavara-un-Nahr before he migrated to Hindustan. A divan (poetic collection) attributed to him is comprised of several lyrics, quatrains, tarji bands (stanzas with same refrain) and a narrative poem entitled as “Rumooz-ul-Ashiqeen”. Only one handwritten manuscript of this divan is preserved in the Central Library of University of the Punjab, Lahore.
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دیوان شعرا منابع دست اوّل برای تاریخادبیّاتنگاری
(مطالعۀ موردی: احوال و اشعار ملّا صادقی)
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چکیده
شاعری با تخلّص صادقی (گاهی: صادق) دیوانی از غزلیات، رباعیات و ترجیعبندها و نیز یک مثنوی به نام رموزالعاشقین از خود به یادگار گذاشته است. از مثنوی رموزالعاشقین حدود هفتاد بیت باقی مانده است. دربارۀ این شاعر، زندگی و آثار او در هیچ یک از منابع و مراجع اطّلاعاتی درج نشده است. یکی دو فهرست نسخۀ خطّی مطالبی را دربارۀ او نوشتهاند که شبیه به هم هستند و معلوم نیست چرا او را ابرکوهی نامیدهاند. متن اشعار باقی مانده از صادقی آگاهیهای کمی دربارۀ او به دست میدهد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی کوشیده است به سؤالاتی پاسخ دهد: ملّا صادقی کیست و در چه دورهای میزیسته است؟ اشعار او در چه قالبها و مضامینی هستند؟ و سبک شاعری او چیست؟بر اساس اشعار او میتوان دریافت وی که در قرن نهم و اوایل قرن دهم میزیسته، در مذهبْ حنفی و در عرفان پیرو طریقت چشتیه بوده و پیش از مهاجرت به هند در محدودۀ جغرافیایی ماوراءالنّهر سکونت داشته است. از دیوان او تنها یک نسخه باقی مانده که در قرن یازدهم و در بلخ کتابت شده است. اشعار او معمولاً روان و فهمیدنی هستند امّا درک و تفسیر برخی از ابیات وی نیز مشکل است. 
واژگان کلیدی: صادقی، هند، رموزالعاشقین،دیوان  ، نسخه خطی.
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مقدمه
دیوان شعرا منابع دست اوّل برای پژوهش در تاریخ ادبیّات هستند و تذکرهها در جایگاه بعدی برای مباحث پژوهشی قرار دارند (رادفر، 1398: 122). در همین حوزه معاصرنگاری از قرن ششم تا نهم به دلایلی دچار فترت شد از جمله: شیوع عملگرایی در عرفان و حملۀ مغول و تیمور (ر.ک. همان: 126-125). با وجود اینکه تذکرهنگاری و معاصرنگاری از قرن نهم دوباره رواج یافت، امّا برخی از شعرا از جمله ملّا صادقی باز هم از قلم تذکرهنویسان افتادند. یکی از دلایل این موضوع دور بودن او از ایران چه هنگام سکونت در ماوراءالنّهر و چه هنگام مهاجرت به هند است.
بحث
متن اشعار و انجامۀ نسخه آگاهیهایی را دربارۀ دورۀ زندگی ملّا صادقی به دست میدهند:
1- زمان حیات شاعر: صادقی در اشعارش از برخی از عرفا نام برده است که جدیدترین آنها عبیدالله احرار (806-895 هـ.) است. کتابت نسخۀ رموزالعاشقین سال 1088هـ. است که در آن کاتب با عنوان «حضرت ملّا صادقی» از شاعر نام برده و در خاتمۀ آن چنین دعا کرده است: «تمّت الدیوان حضرت ملّا صادقی فی تاریخ سنۀ هشتاد [و] هشت فی یوم الخامس شهر ربیع الثّانی فی توابعات بلدۀ قبّةالإسلام بلخ فی قریه لنگرخانه من ید ضعیف النّحیف الرّاجی الی رحمة الله الملک المنّان ملّا یار محمّد بن ملّا دوستعلی -غفّر الله ذنوبهما و ستّر عیوبهما- اللّهمّ اغفرلی و لوالدیه و لآبائه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و لقائله الی یوم الدّین» (صادقی، 1088:  175). 
تاریخ دقیق به پایان رسیدن کتابت این نسخه روز پنجشنبۀ ماه ربیعالثانی 1088 است. چون کاتب به غرّه یا منتصف یا آخر ماه اشاره نکرده؛ پس احتمالاً تاریخ پنجشنبه بیست و دوم ربیعالثانی سال 1088 برابر با تیر ماه 1056 ش. تاریخ به پایان رسیدن کتابت نسخه است.
منزوی در فهرست مشترک نسخههای خطّی فارسی پاکستانعنوان کرده که این اثر در زمان مؤلّف کتابت شده است(منزوی، 1365، ج7: 829)؛ یعنی صادقی در 1088 زنده بوده است. امّا دو دلیل برای رد این مدّعا مطرح است: اول اینکه دعای پایانی کاتب با عبارت «اللهم اغفرلی .... و لقائله» نشان میدهد که نسخه در زمان حیات شاعر کتابت نشده است. دوم اینکه اگر شاعر در قرن یازدهم (زمان کتابت نسخه) زیسته، چرا آخرین عارفی که از او نام برده، خواجۀ احرار است که در قرن نهم (9) میزیسته است و از دیگر عرفای سدۀ دهم و یازدهم اثری در اشعار او نیست؟ متّأسفانه اشارات شاعر در این ابیات نشان نمیدهد که خواجۀ احرار در زمان سرودن این ابیات زنده بوده است یا خیر.
امّا دربارۀ اینکه شاعر در چه زمان زیسته است باید به شواهد تاریخی مراجعه کرد:
اوّل اینکه- صفویان از 907 هـ. یعنی از ابتدای قرن دهم با تاجگذاری شاه اسماعیل حاکم ایران شدند. در بیت بالا به «عراقی» بودن حاکم خراسان اشاره شده است. به عبارت دیگر از القاب و صفات مشهور صفویّه مانند «ترک» یا «صوفی» حرفی نیست.
دوم اینکه- با توجّه به اینکه در دورۀ تیموریان، شاهرخ میرزا (807-850 هـ.) تحت تأثیر وضع سیاسی-مذهبی زمانش از وزرا و عمّال حکومتی شیعی مذهب استفاده میکرد (خواندمیر، بیتا، ج3: 589 و همان، 1355: 345) و حتّی کار به جایی رسید که بنا بر گواهی تاریخدر زمان جانشین او، بابر (836-825 هـ.) شیعیان آزادی بیشتری یافتند تا جائی که وی با دختر حاکم شیعیمذهب ساری ازدواج کرد (خواندمیر، بیتا، ج4: 24) و دستور داد اسامی ائمّه را به جای نام خلفای راشدین بر روی سکّهها نقش کنند. در نهایت عملکرد وی تا آنجا شیعیان را جسارت بخشید که به سبّ شیخین پرداختند (زمجی اسفزازی، 1339: 183-182). 
این شواهد تاریخی و اشارۀ ملّا صادقی به عراق و حاکم عراقی خراسان نشان میدهد که ملّا صادقی در زمان تیموریان (قرن نهم) میزیسته است. 
2- مکان زندگی شاعر: ناحیۀ زندگی وی پیش از عزیمت به هند، ماورءالنّهر بوده است. بیت زیر
	آن عراقی راه مشهد تنگ بر سنّی بکرد

	
	ره به هند القصّه زان بردم نرفتم بر عراق



نشان میدهد که هم خراسان سر راه شاعر بوده، هم وی به هند نزدیک بوده است. صادقی ابتدا تصمیم میگیرد که از راه خراسان وارد محدودۀ عراق عجم بشود؛ امّا چون حاکم خراسان راه مشهد را بر سنّیان بسته بوده، ملّا صادقی هم راهی هند میشود. لازم به یادآوری است که ناحیۀ عراق عجم شامل کرمانشاه، همدان، اصفهان، ری، قزوین، کاشان، قم، تفرش و لرستان بوده است. امّا اینکه چرا شاعر را ابرقوهی دانستهاند، معلوم نیست به ویژه که وی در اشعارش هیچ اشارهای به این مکان ندارد. ابرقوه در یزد است و یزد جزو محدودۀ قهستان بوده و به هر حال در محدودۀ عراق عجم نبوده است.
3- مهاجرت شاعر به هند: ملّا صادقی – چنانکه خواهیم دید- سنّی مذهب بوده است. بر اساس بیتی که در بالا نقل شد، وی در اعتراض به بسته شدن راه مشهد بر اهل تسنّن به هند مهاجرت کرده است. همچنین در  بیت زیر به این واقعه اشاره کرده است:
	ناگه گذار من به سوی هند اوفتاد 

	
	باشد عزیمت از عجمم جانب حرم


	
	
	(گ:95ر)


تاریخ واقعۀ مذکور یعنی بسته شدن راه خراسان بر اهل تسنّن با وجود جستو جوی بسیار در منابع تاریخی از قرن نهم تا یازدهم به دست نیامد.
4- زمان سروده شدن اثر: ملّا صادقی در میانسالی به سرودن یا تدوین اشعارش همّت گماشته است. در بیتی میخوانیم:
	عمر تو بگذشت از پنجاه [و] شصت

	
	هیچ نامد یادت از غضبان یار


	
	
	(گ 139پ)


5- اصالت شاعر- لغات ترکی و عربی یا دیگر لهجهها و گویشها و نیز فهلویّاتی که نشان دهندۀ اصالت گویندۀ اشعار باشد، در متن اشعار نیست. 
6- مشرب عرفانی شاعر: ملا صادقی از نظر مشرب عرفانی بی شک ازسلسله چشتیّه بوده است. چون در این طریقت وجود پیر ضرورت ندارد؛ بلکه به جا آوردن غسل توبه و غسل اویس و خواندن فاتحه به روح اویس برای ورود به این طریقه کافی است (مدرسی چهاردهی، 1360: 186). به عبارت دیگر صوفیان چشتی از اویسیان به شمار میآیند. شواهدی که نشان میدهد ملا صادقی از چشتیه است عبارتند از: 
· صادقی از اویس قرنی بیش از ده بار نام برده است.
· وی از پیر خاصی به عنوان مرشد و راهنمای خود یاد نکرده است، 
· او از عرفایی از مشارب و طریقههای گوناگون عرفانی نام برده است همچون عطّار، خواجۀ احرار، قاسم انوار، احمد جام نامقی، خواجه بهاءالدین نقشبند، منصور حلّاج و اویس.

7- تخلّص شاعر بر اساس ابیات مقطع غزلها صادقی (گاهی: صادق) است. دربارۀ نام و نسب او اطّلاعاتی به دست نیامد.
8- صادقی سنّی مذهب بوده است:
	هر عصر با نظاره بیاید ملائکه

	
	گیرد قرار بهر تماشا به بام ما


	از وجد و حال ما همه یابند لذّتی

	
	زان لذّت‌اند گشته مقیّد به بام ما


	

	
	(گ 8ر)


ابیات بالا اشاره دارند به حدیث زیر: «قالالنبيصلىاللهعليهو سلم: الملائكةيتعاقبونملائكةبالليلو ملائكةبالنهارو يجتمعونفيصلاةالفجرو صلاةالعصر،ثميعرجإليهالذينباتوافيكمفيسالهمو هواعلم.فيقول: كيفتركتمعبادي؟فيقولون: تركناهميصلونو اتيناهميصلون» (الأشقر، 1403: 59).
وی با تفضیلیان مخالف بوده است. دربارۀ «تفضیلیه» پس از این صحبت خواهد شد.
	مهر چهار هر که ندارد در این دیار

	
	گردد به روز حشر سیه‌روز و نابکار


	تا زنده‌ای به جانب تفضیلیان مرو

	
	از مصطفی و آل و ز اصحاب شرم دار


	سنّی بباش گر به محمّد تو امّتی

	
	از جیب جان اهل شریعت تو سر برآر


	زین شاهراه هر که قدم می‌نهد برون

	
	بی‌شک درآید او و درآیی به دار نار


	محمّد را اگر هستی تو امّت

	
	به راه او مکن تو ترک سنّت


	
	
	(گ 66ر)


امّا در مذهب تسنّن به خاندان اهل بیت و ائمّه ارادت داشته است. مثلاً در بیت زیر گفته است:
	هفتاد حجّ قافله یک طوف آن در است

	
	با خارجی ز شاه خراسان تو دم مزن


	
	
	(گ 119ر)


«شاه خراسان» اشاره به امام رضاع است. مصراع اوّل اشاره به حدیثی است که ثواب زیارت امام رضا را برابر با هفتاد (یا هزار) حج دانستهاند (ر.ک. عمادالدّین طبری آملی، 1387: 68-67).
با توجّه به تأکید شاعر بر مسألۀ رؤیت خداوند – که در اشعار فراوانی به آن پرداخته است- ظاهراً وی در مذهب کلامی پیرو اشعریان است. مثلاً: 
	مذاهب گرچه چار آمد دل و جان مست یارآمد

	
	مرا خود ذوق دیدار است مذهب‌ها و مشرب‌ها


	
	
	(گ 11پ)


و:
	برون از عرش و فرش آمد مقامش

	
	میسّر گشت وصل حق مدامش


	همیشه واصل دیدار مولاست

	
	روانش فارغ از دنیا و عقباست


	
	
	(گ 2ر)


و:
	پیمبر ترک دنیا کرد و عقبی

	
	میسّر تا شدش دیدار مولا


	
	
	(گ 3پ)


و:
	از هر دو جهان تا نکنی ترک و تبرّا

	
	زینهار مکن دولت دیدار تمنّا


	
	
	(گ 11ر)


9- دیگر ملاحظات در باب شاعر:
ملّا صادقی خود را در طریقت پیرو چهار عارف بزرگ دانسته است:
	هر که آمد از ازل موصول حق

	
	او مؤبّد محرم اسرار شد


	یافتم این نوبت از شیخ الفرید

	
	مرغ جان زان روی در گفتار شد


	بعد از آن این جان محزون مرا

	
	صد مدد از قاسم انوار شد


	راست گویم راست کار من تمام

	
	با خدا از باطن این چار شد


	بعد از آن این نسبت عالی مرا

	
	بی‌گمان از خواجۀ احرار شد


	آن چهارم کیست قطب الدّین حق

	
	آخرالامر آن خدابین یار شد


	باز جان صادقی روز ازل

	
	خوشه‌چین از خرمن عطّار شد


	
	
	(گ 41پ)


معرّفی عرفای یاد شده در ابیات بالا:
- قاسم انوار: سیّد معینالدّین علی معروف به قاسم انوار (757-837هـ.). وی از پیروان صفی الدّین اردبیلی بود. وی از طرفداران شیعه و بخصوص صفویّه بوده است و انتساب او به حروفیّه درست نیست (مروین سیوری، 1396: 53). ابیات زیر را نیز در اشاره به قاسمی سروده است. 

	این صادق آشفته در وقت به ناگه یافت

	
	این نسبت شعری را از قاسمی انوار


	
	
	(گ 63پ)


و:
	به عین قاسمی دیدم جمالش

	
	میان عاشقان عین عیانم


	
	
	(گ 95پ)


- خواجۀ احرار: خواجه عبیدالله احرار (806-859هـ.) از مشاهیر فرقۀ نقشبندیّه است (پاکآیین، 1383: 186).
- قطب الدّین: شاید مقصود قطب الدین کاکی (م.634) از بزرگان طریقت چشتیّه باشد.
- عطّار (545-627هـ.): فریدالدّین ابوحامد محمّد عطّار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری از عارفان و شاعران بزرگ ایران است.
در ادامه خواهیم دید که صادقی از عرفای دیگری هم نام برده است و با توجّه به اینکه این عرفا هر یک مربوط به سلسله و طریقت خاصّی در عرفان هستند (از اویسی تا نقشبندی) میتوان گفت که صادقی در طریقت پیرو مشرب چشتیّه بوده است. مثلاً ملّا صادقی در ابیاتی میگوید که به هفت پیر خدمت کرده ولی نام آنها را نبرده است:
	خدمت بکرده‌ام من مسکین به هفت پیر

	
	روشن نگشت حال دل خستۀ فقیر


	
	
	(گ 63پ)

	
	
	


وی همچنین در چند بیت به احمد جام نامقی(536- 440هـ.) اشاره کرده است:

	پس از اویس که در دهر مست حق می‌گشت

	
	یقین بدان به خدا ژنده پیل احمد جام


	ولیک نسبت عطّار با خدا دگر است

	
	لقای وصل خدا را دوام یافت به کام


	
	
	(گ 100پ)


و حتّی غزلی را به احمد جام و دلیل ملقّب شدنش به «ژنده پیل» و برشمردن ویژگیها و صفات او اختصاص داده است:

	احمد جام است فیل حضرت حقّ الیقین

	
	نسبتش را گر بخواهی گوشۀ عزلت گزین


	نفس سگ را او نداده عمر با آب و طعام

	
	با خدا وارسته بود از نفسک دیو لعین


	سال‌ها اندر شکاف سنگ منزل کرده بود

	
	در میان کوه حق از بهر حق آن پاک‌دین


	نفس خود را در ریاضت داشت روز و شب مقیم

	
	چون که عمری دیده بود از دیو نفسک جور و کین


	کس نداده گوشمال[نفس] همچون پیر جام

	
	گر بجویی کی بیابی زیر آن چرخ خَمین


	نادر العشّاق دان آن پیر فیل جام را

	
	نسبت مردان حق با دیدۀ اعیان ببین


	
	
	(گ 131ر)


نیز در جای دیگر میگوید:

	جامی ز دست پیر مغان واسِتان بنوش

	
	خواهی تو زود تا برسی سوی شیخ جام


	
	
	(گ 91ر)


معرّفی نسخۀ دستنویس دیوان ملّا صادقی
دربارۀ این نسخه منابع زیر اطّلاعاتی به دست میدهند:
· در فهرست نسخههای خطّی عربی، اردو و فارسی کتابخانۀ دانشگاه پنجاب نسخۀ دیوان صادقی معرّفی شده است. در این معرّفی آمده است: «دیوان ملّا صادقی، خط تعلیق، مهذّب، اندازه 4. 4* 12. 6 اینچ [معادل تقریباً 11*17 سانتیمتر]، لنگرخانۀ بلخ، پنجم ربیع الثانی 1188 (شاید 1088هجری). کاتب: ملّا یارمحمّد پسر ملّا دوستعلی. بیت آغازین چنین است:

	بگویم حمد آن خلّاق عالم

	
	به لطف خویش پیدا کرد آدم



امّا بعد از دو برگ محمّد ناگهان شعر را قطع میکند و سپس غزلهای کوتاه را آغاز میکند. غزلها ترتیب الفبایی دارند از برگ 6a تا 156b و آغاز میشوند با: 
	آن دم که هم نبود اثر از نشان ما

	
	کردی ز روی لطف ترحّم به جان ما


	
	
	(گ 6ر)


ترجیعبند از 156b تا 170b ادامه دارد. رباعیّات از 170b تا 174b ادامه دارد» (Harley, 1948: 525-526). برخی از این اطّلاعات اشتباه است اوّلاً چند برگه از مثنوی رموزالعاشقین افتاده است نه اینکه کاتب ناگهان نوشتن آن را رها کند. ثانیاً بیت آغازین غزلها -چنانکه بعداً خواهیم دید- این نیست. تاریخ کتابت نیز 1088 درست است. 
· منزوی در فهرست مشترک نسخههای خطّی فارسی پاکستان نوشته است: «ملّا صادقی ابرکوهی زنده در 1038هـ. / 1628م. از دیوان ملّا صادقی یک نسخه بیشتر باقی نمانده است. این نسخه به شمارۀ 68/VI/SPi 3024 در دانشگاه پنجاب نگهداری میشود. این نسخه به خط تعلیق به دست ملّا یارمحمّد بن ملّا دوستعلی در بلخ در 1088هـ. /1677م. نوشته شده است (منزوی، 1365، ج7: 829). 
مشخّصات نسخه:
ابعاد و ظاهر نسخه همان است که در فهرست هارلی آمده است. امّا آغاز نسخۀ رموزالعاشقین چنین است: «هذا رموزالعاشقین ملّا صادقی. و به نستعین. بسم الله الرحمن الرّحیم. 
	بگویم حمد آن خلّاق عالم

	
	به لطف خویش پیدا کرد آدم»


	
	
	(گ 1پ)


اولین بیت غزلها که پس از مثنوی رموزالعاشقین آمده چنین است:
	ما عاجزیم و بی ره و روییم و بی‌هنر

	
	بهر چه آمدیم ندانیم در جهان


	
	
	(گ 4ر)



	نسخه با انجامۀ کاتب پایان یافته است: «تمّت الدیوان حضرت ملّا صادقی فی تاریخ سنۀ هشتاد [و] هشت فی یوم الخامس شهر ربیع الثّانی فی توابعات بلدۀ قبّةالإسلام بلخ فی قریۀ لنگرخانه من ید ضعیف النّحیف الرّاجی الی رحمة الله الملک المنّان ملّا یار محمّد بن ملّا دوستعلی غفّر الله ذنوبهما و ستّر عیوبهما. اللّهمّ اغفر لی و لوالدیه و لآبائه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و لقائله الی یوم الدّین.


	به یادگار نوشتم من این کتابت را

	
	وگرنه این خط من لایق کتابت نیست


	قاریا بر من مکن قهر و عتاب

	
	گر خطایی رفته باشد در کتاب


	آن خطای رفته را تصحیح کن

	
	از کرم و الله اعلم بالصّواب


	روزی که نه شادی و نه شیون مانَد

	
	نه دست و قلم نه کاغذ و تن ماند


	بر خاطر دوستان دهد یاد مرا

	
	خطّی که به یادگار از من ماند»


	
	
	(گ 175ر)


دیوان صادقی صد و هفتاد و سه (173) برگ دارد و هر برگ پانزده سطر دارد. اشعار در این مجموعه بر اساس حروف تهجّی قافیه و ردیف مرتّب شدهاند.محتویات دیوان صادقی عبارتند از: مثنوی رموزالعاشقین، غزلیّات، ترجیعبندها و رباعیّات.
فهرستنویس یا مالک نسخه روی برگ اوّل آن قید کرده است: «رموزالعاشقین یعنی دیوان ملّا صادقی. کاتب: ملّا یار محمّدعلی بن ملّا دوستعلی سنۀ 1088هـ. 1-مثنویّات، غزلیّات، ترجیعبند، رباعیّات، خاتمه از کاتب. رشید احمد 21 اکتوبر 1937» (صادقی، 1088: 1). بهتر بود عنوان این اثر را کلّیّات صادقی ثبت میکردند چون این اثر دربردارندۀ مثنوی رموزالعاشقین، حدود 500 غزل، بیش از 50 رباعی و 3 ترجیعبند است. 
افتادگیها: بر اساس رکابههای درج شده در پایین برگهها معلوم میشود چند برگ از نسخه افتاده است: در ابتدای نسخه مثنوی رموزالعاشقین کامل نیست و یک یا چند برگه افتاده است. همچنین پس از غزل شمارۀ 413 یک یا چند برگ افتاده و چند برگ نیز از پایان نسخه یعنی بخش رباعیّات افتاده است. همچنین نیمی از برگههای 50 و 51  پاره شده است. 
[bookmark: _Toc72789087][bookmark: _Toc73790758]مثنوی رموزالعاشقین
معلوم نیست ملّا صادقی این مثنوی را در چند بیت سروده است، چون از رکابه معلوم میشود که پس از 68 بیت برگه یا برگههایی افتاده است. مطلع مثنوی چنین است:
	بگویم حمد آن خلّاق عالم

	
	به لطف خویش پیدا کرد آدم


	
	
	(گ 1پ)


و آخرین بیت ثبت شده از این مثنوی در نسخه چنین است:
	پیمبر ترک دنیا کرد و عقبی

	
	میسّر تا شدش دیدار مولا


	
	
	                        (گ 3پ)


این بخش از ابیات تحمیدیّه و نعت نبی هستند.
با توجّه به بیتی از نسخۀ حاضر موضوع مثنوی رموزالعاشقین، عشق الهی است:

	رَموز عشق الهی چو صادق مسکین

	
	میان جان و دل خویشتن نگهدارش


	
	
	(گ 76ر)


کلمۀ «رَموز» در بیت بالا با حرکتگذاری واج «ر» ضبط شده است و نمیدانیم تصرّف کاتب است یا شکل تلفّظ سراینده. 
شاعر چند بار دیگر نیز در غزلیّاتش به «رمز» و «رموز» اشاره کرده است:

	رموز سرّ جانان من ندانم غیر جانانم 

	
	نمی‌دانم چه جان استم در این اندیشه حیرانم


	
	
	(گ 98پ)


و:
	رموز عشق ز نامحرمان نهان کردم

	
	به صد لباس حکایت به عاشقان کردم


	نیافتم به جهان محرمی به غیر از عشق

	
	تمام مقصد دل را به این بیان کردم


	
	
	(گ 99پ)


و:
	رمزی ز سرّ عشق به مستان نگفته‌ام

	
	در گوش جان باده‌پرستان نگفته‌ام


	
	
	(گ 100پ)


و:
	نمی‌داند رموز جان عاشق شحنۀ این شهر

	
	خدایا سرّ مشتاقان ز مشحون دار مستورش


	
	
	(گ 76ر)


و:
	به عاشق لا یقال آمد رموز سرّ آن دلبر

	
	خدای لامکانی را مپرس از ذات امکانش


	
	
	(گ 77ر)


جستو جو در فهارس نشان میدهد که چند مثنوی با همین نام «رموز العاشقین» (Romūz-ol-āĹšeqīn) در دست داریم که عبارتند از:
· غیاثی در تحفهالمعصوم نوشته است: «شیخ ظهیرالدّین که یکی از فرزندان شیخ جام است در کتاب رموزالعاشقینگفته است ...» (به نقل از: رضایی، 1395: 140).
· مایلهروی در کتاب در شبستان عرفان از رموزالعاشقین حکیمی نام برده است. این اثر یک مثنوی عشقی است. سرودۀ شاعری به نام حکیمی طبسی (متوفّی 911هـ.) که ظاهراً در دربار سلطان حسین بایقرا بوده است (ر.ک. نجیب مایل هروی، 1369: 209).
· اسرار علیشاه تبریزی در حدیقه الشعرای اسرار از آثار خود نام برده است که یکی از آنها رموزالعاشقین فی انواع العشق نام دارد (رنجبری حیدرباغی، 1394: 34).
· نسخهای دستنویس از اثری به نام رموزالعاشقین ضمن یک مجموعه به شمارۀ 755 کتابت 1252هـ. در فهرست نامگوی نسخ خطّی مخزن حمید سلیمان معرّفی شده است. دیگر آثاری که در این مجموعه آمدهاند، عبارتند از: حقیقتالعاشقین، روضهالعاشقین، روضهالعشّاق و رسالۀ بهارستان. سرایندگان این مجموعه «بسطامی و خرّمی» معرّفی شدهاند (موجانی، 1377: 126).
· در فهرست فنخا اثری به نام رموزالعاشقین معرّفی شده است. این مثنوی که حدود 300 بیت دارد دربارۀ عشق است. نسخهای از این اثر در کتابخانۀ ملک نگهداری میشود که بیت آغازین آن با رموزالعاشقین صادقی یکی نیست و میرساند که سرایندۀ دیگری دارد (درایتی، 1391، ج16: 829).
· اثری به نام رموزالعاشقین به عطّار منسوب است که نسخ آن در کتابخانههای هند و ترکیه موجود است. آغاز آن چنین است: «هم بحمدالله ربّ العالمین/ کردم آغاز رموزالعاشقین» (ر.ک. مصطفوی سبزواری، 1375: 306 و قرهبلوط، 2009: 2466).
· در فهرست سالارجُنگ نیز از رموزالعاشقین فارسی منظوم یاد شده که موضوع آن الهیّات است. ولی دربارۀ سرایندۀ آن به ذکر «حکیمی، (ناشناس)» بسنده شده است. آغاز آن چنین است: «الحمدالله ربّ العالمین/ کرد آغاز رموزالعاشقین»(Nizamuddin, 1956: p. 224). مطلع این مثنوی شبیه مطلع رموزالعاشقین منسوب به عطّار است.
با توجّه به ارادت فراوان ملا صادقی به عطّار احتمال دارد که صادقی نام اثر خود را از این اثر منسوب به عطّار گرفته باشد و نیز احتمال دارد که بر اساس نام آن و موضوع دیگر رموزالعاشقین هایی که در بالا یاد شد، موضوع این مثنوی هم عشق باشد.
ویژگیهای رسم الخطی
1- درج نشدن «واو» عطف در بیشتر مواقع بخصوص وقتی صدای « اُ »  میدهد.مثلاً ترکیب «وصل و لقا» تقریباً همه جا «وصل لقا» نوشته شده است.
2- «نـ» نفی بیشتر پیوسته و گاهی جدا از فعل نوشته شده است: نه کند (=نکند)، نه خورد(=نخورد)، هرگز به سوی عالم سفلی نه بنگری (= نمینگری).
3- کاتب همه جا بدون توجّه به وزن «آیینه»ثبت کرده است.
4- درج «ـۀ» به جای «ای»: نۀ (=نهای)، عارضۀ (=عارضهای)، چارۀ (=چارهای).
5- درج نشدن «ه» در افعالی با زمان ماضی نقلی: نکرداست (=نکردهست)، نبرداست (=نبردهست).
6- درج «ی» به جای کسرۀ اضافه: دری (=درِ)، دلی (=دلِ)، حقیقتی (=حقیقتِ)، امّتی (=امّتِ)، نظری (=نظرِ)، صنمی (=صنمِ).
7- یکی از ویژگیهای خاص مربوط به لهجۀ مؤلّف یا کاتب که در رسمالخط نمود پیدا کرده تلفّظ خاص فعلها هنگامی است که حرف «ب» برای تأکید قبل از آنها قرار میگیرد. در این موارد بعد از حرف «ب» یک حرف «و» /ū/ به فعل اضافه شده و گویا حاکی از آن است که در این لهجۀ خاص حرف تأکید «ب» به شکل امروزی آن با کسره تلفّظ نمیشده بلکه با ضمّه تلفّظ میشده است و در خط به صورت «و» ظاهر شده است. خدایار و عاملی در مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی لهجۀ بخارائی اوائل قرن بیستم (زبان تاجیکی با فارسی معاصر)» نوشتهاند: «استفاده از واکۀ [ū] به جای واکۀ [e] (ظهور "و" در خط مانند بوبیند به جای ببیند)، از ویژگیهای تلفّظ دقیق فارسی ماوراءالنّهر است که به رغم مشکل بودنش در خط منعکس شده است. به عبارت دیگر گونۀ گفتاری در گونۀ نوشتاری در خط منعکس شده است (خدایار، 1390: 113-114). جستو جو در منابع نشان میدهد که این ویژگی در کتابت آثار دیگری نیز هست: یکی در نسخهای دستنویس از اثری به نام روضهالعشّاق تبریزی که در بخارا (ماوراءالنّهر) در سال 1198هـ. به دست فردی به نام محمّد نیاز کتابت شده است و نسخهای از آن به شمارۀ 52 در کتابخانۀ استاد مینوی نگهداری میشود (ر.ک. دهقان نیّری، 1388: 92). دیگری در رمانی به نام بیانات سیّاح هندی اثر فطرت بخارایی (1886-1938م.) که در 1330هـ. در استانبول چاپ شده است. سومی در اشعار «یحیی خواجه» (زیسته در نیمۀ دوم قرن نوزدهم) آمده است (ر.ک. خدایار، 1382: 34). چهارمی در انشای ماهرو: «دیدۀ انتظار و نظر ترصّد در راه مانده و زبان از گفتن این بیت باز نمانده:

	بر هم بوماند دیده که او سوی ما ندید

	
	صبرم ز دل رمیده که او روی ما ندید


	
	
	(ماهرو، 1343: 133)


این نمونهها نشان میدهد که:
· افزودن [ū] از قدیم تاکنون جزو ویژگیهای لهجههای ماوراءالنّهر (بخارا و تاجیکستان) است. 
· این مطالب همچنین نشان میدهد که ملّا صادقی یا کاتب رموزالعاشقین در ماوراءالنّهر میزیستهاند. 
مثالهایی از متن: بوبین (=ببین)، بویند (=ببند)، بوبخش (=ببخش)، بوباید (=بباید)، بوبیند (=ببیند)، بوبُر (ببُر).در برخی مواقع بخاطر رعایت وزن باید همان صورت «بو..» ضبط شود. 
8- واج «ـه» در کلمات مختوم هنگام اضافه شدن به «گان» نوشته شده است:همهگان (=همگان)، زندهگانی (=زندگانی) (بیت 56).
9- «خشنود» را همه جا «خوشنود» نوشته است.
10- همه جا «نادره انسان» را به صورت «نادرِ انسان» ضبط کرده است.
11- «می» استمراری گاه جدا و گاه پیوسته نوشته شده است.
12- «بـ» پیشوندی در فعل امر گاهی جدا نوشته شده است: به بین (=ببین).
13- حرف اضافۀ «بـ» در همه جا متّصل به متمّم خود نوشته شده است: بزبانش (=به زبانش)، بحق (=به حق).
14- در مواقع بسیاری نقطههای اضافی در متن هست که خواندن را دشوار میکند.
15- کاتب گاهی حرکات حروف را درج کرده است.
16- کاتب معمولاً علامت تشدید ( ّ ) را قید نکرده است، امّا هر جا برای وزن شعر لازم بوده، علامت تشدید را آورده است.
17- واج «گ» را به صورت «ک» نوشته است.
18-  علامت ~ در «آ» وقتی که «ء» از آخر کلمه افتاده باشد، نوشته نشده است.
19- «را» به کلمۀ قبل چسبیده است: جانرا.
20- کلمۀ «یک» به کلمۀ بعد از خود چسبیده است: یکنظر (=یک نظر).
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-تکرار قافیه در اشعار ملّا صادقی به ندرت دیده میشود. مثلاً در دو بیت زیر که در یک غزل آمدهاند، قافیه تکرار شده است:

	سود کند به هر نفس هر که بود به راه عشق

	
	تا به ابد چنان کسی هیچ زیان نمی‌کشد


	سرّ نهان دوست را فاش مکن به هر کسی

	
	کس به خدا نمی‌رسد تا که زیان نمی‌کشد


	
	
	(گ 47ر)


در بیت زیر نیز قافیه در دو بیت متوالی تکرار شده است:

	افزون شده‌ست در خم چوگان لاجورد

	
	از هجر یار بر دل زارم هزار درد


	اکنون منم به صحن گلستان چو بلبلان

	
	با جسم زار و جان فگار و هزار درد


	
	
	(گ 48پ)


ایراد در قافیه- در مطلع غزل:

	حالت جان من از حضرت جانانم پرس

	
	رمز اسرار من از دلبر عیّارم پرس


	
	
	(گ 70پ)


بقیّۀ کلمات قافیه «سلیمانم، مرغانم، هزارانم، ایمانم، گلستانم، ارکانم و جانم» است و به طور آشکار قافیۀ مطلع اشتباه است.
در غزلی هم بخش آخر کلمات قافیه تکرار شده است: توکّل کل، تسلسل سل، تعقّل قل، تجمّل مل، تنزّل زل.
و:
	موت ما قبل ان تموت آمد به حق

	
	زنده با یاریم اندر هر محل


	
	
	(گ 88پ)


شاعر در چند جا «عبث» به معنای بیهوده را به شکل «عبس» آورده است تا با قافیۀ دیگر کلمات شعر جور شود. 
برای رعایت وزن گاهی:
· واج آخر هجای کشیده از تقطیع ساقط شده است: دوست، گرفت، بلند و ... که باید به صورت دوس، گرف، بلن و ... خوانده شوند.
	جان عاشق مرغ قاف قربت است

	
	جای جولانش بلندتر از سماست


	
	
	(گ 26ر)


· نیز در یک بیت برای رعایت وزن «کافر را به شکل «کافیر» نوشته است: مؤمن و کافیر و ترسا و جهود؛و نیز در یک بیت به همین سبب «مائده» را «مائیده» نوشته است:
	نان‌خوارۀ خوان کبریاییم

	
	ماییدۀ خوان من ز عشق است


	
	
	(گ 166پ)


· کلمۀ مشدّد برای رعایت وزن مخفّف شده است: 

	نگْسلی تا دل و جان در دو جهان در ره عشق 

	
	ندهندت می توحید چو منصور نداف


	
	
	(گ 84پ)


و:
	خیر و شری که می‌رود از من در این دیار

	
	آن را حواله سوی قضا و قدر کنم


	
	
	(گ 90پ)


کاربرد رَویش (=روش) نیز شاید برای رعایت وزن باشد.
برخی از غزلها با کلمهای آغاز شده که غزل قبل با آن کلمه به پایان رسیده است مثلا یک غزل با «باب و مام من» تمام شده و غزل بعد با «باب و مام من» آغاز شده است. یا یک غزل با «ساقی جان» پایان یافته و غزل بعد با این ترکیب آغاز شده است. 
تعداد صد و هشتاد (180) غزل از بین چهارصد و شصت و نه (469) غزل مردّف هستند. کلمات ردیف تککلمهای هستند بجز پنج بار که جمله برای ردیف انتخاب شده است (تو دم مزن، چه میکنی، ندارد حظ، دارد حظ، آی به باغ). کلمات «است» بیست (20) بار، «ما» نه (9) بار، «من» هشت (8) بار و «شد» پنج (5) بار به عنوان ردیف انتخاب شدهاند. صادقی در چند جا در ردیف و قافیه اشتباهاتی دارد:
در غزلی با مطلع:
	رمزی ز سرّ عشق به مستان نگفته‌ام

	
	در گوشجان باده‌پرستان نگفته‌ام


	
	
	(گ 100پ)


ردیف در مقطع «بگفتهام» است.
و در یک غزل با مطلع:

	اندر دل هر کس که بجز مهر خدا هست

	
	دیدار طلب کردن او عین گنا هست


	
	
	(گ 23ر)


جهت رعایت ردیف مجبور به ننوشتن «ه» در پایان برخی از کلمات بودهایم.
نیز در غزلی با مطلع:

	حق را ز تجلّی به همین طور به موسا‌ست

	
	پیوسته میان دل و جان همدم عیسی‌ست


	
	
	(گ 27ر)


قافیه «ا» است اما فقط در مصراع آخر به همین صورت (ا) نوشته شده است.
نیز در غزلی با مطلع:

	در بزم عاشقان است مرا از وصال بحث

	
	با اهل زهد می‌کنم از اهل حال بحث


	
	
	(گ 33پ)


قافیه اشکال دارد و بعضی از حروف لام را باید به سکون خواند و بعضی را به کسر.
همۀ غزلیّات تخلّص(صادق) یا(صادقی) دارند جز یک غزل که بدون تخلّص است.
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معمولاً فعل منفی را با «مـ» آورده است (مثلاً مرو، منشین و ...).
شاعر برخی از کلمات را در معانی غیر متعارف به کار برده است از جمله:
	شاید به لطف خویش ببخشد گناه من

	
	آن شاه جرمبخش نکوکار پرده‌دار


	
	
	(گ 60ر)


در بیت بالا «پردهدار» مترادف «ستّارالعیوب» آمده است ولی این معنا برای این لغت در فرهنگها ضبط نشده است. 
برخی از لغات و اصطلاحات این مجموعه عبارتند از: لوَند، نا اقرار (زان به دین شیخ نا اقرار شد)؛ یعنی اقرار نکرد، آغِل گاوان، دامن همّت بزن گِرد میان گر عاشقی، جان و سر در ره معشوق فدا ساز فدیش، اراغ (یعنی دور)، قرقف (عربی به معنی شراب)، جاف، رَک (در ترکیب خامی و رَک)، دَو دَوان (دَو دَوان خوش بدوم جانب آن دار جحیم)، بَنج ( به جایبنگ)، عقیلا، وصیلان، باده‌های شوقانی.
در دو جا معنی کلمه را در زیر آن نوشته است. مثلاً زیر «عصفور» نوشته: «گنجشک»، یا زیر «اراغ» نوشته: یعنی دور».
کلمۀ ترکی فقط در یک جا هست: «سَنسَن». 
«در نسبت کسی شدن/بودن» از ترکیبات خاص و فراوان این اثر است: زود باشد که تو در نسبت موسی گردی، زانروست که در نسبت مردان خدایی.
کاربرد «ماندن» در معنی «گذاشتن» در اشعار صادقی کاربردی کهن است: هر دو جهان را بمان عشق خدا را گزین، ظنّ تقلید بمان در ره تحقیق ای دل، وصل جانان را بجو جنّات حوران را بمان، صادق برفت [و] دفتر اشعار خویش ماند، هر که بیرون ز ره شرع قدم می‌ماند،جنّت نسیه را بمان نوش بکن می ازل.
چند کلمه و ترکیب در اشعار صادقی بسامد بالایی دارند: موسی و طور، منصور، اناالحق، حور و قصور، وصل و لقا، باز یدّ قدرت، شاهباز، نادر انسان.
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گاهی فعل نهی را در شکل نفی آورده است: 
مثلاً فعل امر و نهی از «خسبیدن» را به صورت «خفت» و «مخفت» آورده است:
در بیت زیر «مخفت» به جای «مخسب» آمده است:

	مخفت بر سر این ره که رهروان رفتند

	
	ز کاروان تو ممان بس به وادی خونخوار


	
	
	(گ 66ر)


در بیت زیر «خفت» در معنای امری آن یعنی «بخسب» آمده است:

	کم خور و کم خفت اگر تو پیروی پیغمبری

	
	قایم اللّیل آن خدا را باش صائم بالنّهار


	
	
	(گ 66پ)


صادقی باز هم این افعال را از معنای خسبیدن به کار برده است: مخفت بر سر این ره که روز بیگاه است(گ 112ر)،مخفت بر این ره که رهروان رفتند (گ 66ر)، شب همه شب به یاد حق باش مخفت یک نفس(گ 146پ)، مخفت بر سر این ره دلا مکن تأخیر (گ 67پ)که در همۀ موارد «مخفت به جای «مخسب» آمده است.
نیز چنین است:«مبرآر»(گ 35پ) که فعل نهی از برآوردن است.
گاهی حروف اضافۀ نابجا به کار برده است از جمله در «پی بردن از»، حرف «از» به جای «به» آمده است.در مواقعی حرف اضافۀ «بر» را به جای «در» به کار برده است:

	چون صادق آشفته ز مستان خدا باش

	
	ای دل همۀ وقت تو چون موسی بر طور


	
	
	(گ 56پ)


و:
	انعام در رکوع و سجود است روز و شب

	
	تو خفته‌ای به بستر و محبوب بر کنار


	
	
	(گ 53پ)


در بیت زیر نیز حرف «با» در معنی «به» آمده است:

	با علم و فضل تکیه مکن گر تو عاشقی

	
	قلب حزین و سینۀ بریان به خود بیار


	
	
	(گ 57ر)


در چند مورد کاربرد «گفت و شنو» را به جای «گفت و شنود» شاهدیم از جمله: «منم که گفت و شنو می‌کنم به اهل جهان»(گ 107پ).
گاهی «نه» را به جای نیست به کار برده است: 
«نهای»؛ یعنی نیستی:«گر نطق عشق در تو نباشد نه آدمی» (گ 143ر)؛ یعنی آدم نیستی، «شور و فغان و ناله نه با اختیار ماست»(گ 71ر)؛ یعنی به اختیار ما نیست.
کاربرد خاص ضمایر:

	گذر می‌کن ز دنیی و ز عقبی

	
	مگو از جنّت و طوبیّ و حوراش


	
	
	(گ 74پ)


و:
	نگردد کس به مستیّ و تکبّر محرم رازش

	
	اگر خواهی شوی محرم وجود خویش بگذارش


	در این میدان سرمستان سر و جان گرامی را

	
	چو منصور اناالحق گو به عشق یار دربازش


	
	
	(گ 76پ)


کاربرد مصدر مرخّم به جای مصدر کامل: «از حمد و از ثناست مرادم پَرسْت تو»(گ 90پ)به جای «پرستیدن».
کاربرد چند بارۀ ضمیر در ابیات زیر حشو است:

	بکوش تا شودت دیدۀ دلت روشن

	
	بدان که طلعت جانان ز ذرّها پیداست


	
	
	(گ 25پ)


و:
	کافری ببریدشاو را سر ز تن

	
	او به سر غایب شد او را کس ندید


	
	
	(گ 44پ)


حشو گاهی در کاربرد حروف ربط هم دیده میشود مثلاً در بیت زیر حرف ربط «و» دو بار پشت سر هم آمده است:
	نداشتم به جهان محرمی که برگویم

	
	به حق بگفتم ووز حق شنیدم آنچه مراست


	
	
	(گ 25پ)


اختصار در سخن
یکی از پر بسامدترین مضامین که بیشتر در مقطع غزلها شاهدیم، اشارۀ شاعر به اختصار در سخن است. از جمله:
	صادق آشفته‌دل ساز سخن مختصر

	
	خیز و به ره نه قدم راه دراز است و دور 


	
	
	(گ 58پ)
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چون هدف شاعر بیان رموز عشق الهی و نیز پند و اندرز دادن دربارۀ جهان فانی و طالب وصال یار شدن است، چندان به آرایههای ادبی اهمّیّت نداده است. اشعار ملّا صادقی خالی از صنایع لفظی بدیع است. از بین صنایع معنوی نیز بیش از همه شواهدی برای تضمین و تلمیح به چشم میخورد.
تضمین: بیشتر تضمینها تضمین بخشی از حدیث یا آیۀ قرآن است:
تضمین حدیث «الحیاء من الإیمان» در بیت زیر:

	الحیا گفت من الإیمان نبی

	
	پای بیرون نه از آن راه خطا


	
	
	(گ 161پ)


تضمین «الدّنیا سجن المؤمن» در بیت زیر:

	دنیاست سجن مؤمن و قول پیمبر است

	
	گر مؤمنی به جانب دنیا مکن نگاه


	
	
	(گ 137پ)


تضمین «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» (اعراف: 179) در دو بیت از جمله در بیت زیر:

	گفت کالانعام حق بل هم اضلّ

	
	همچنین فرموده حق ای عاقلان


	
	
	(گ 126ر)


تضمین «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا» (آل عمران: 92) در بیت زیر:

	نفقه کن مهر خدا را دوستیّ حق گزین

	
	لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا را خوش بخوان


	
	
	(گ 122ر)


صادقی در چندین بیت نیز «أَوْ أَدْنَى» (نجم: 9) را آورده است از جمله در بیت زیر:

	تا به جولان رود به فوق عروش

	
	سوی افلاک قرب أو أدنی


	
	
	(گ 10پ)


تضمین حدیث «الفقر فخری» در بیت زیر:

	زان حبیب حضرتش الفقر فخری گفته‌اند

	
	گر تو را ایمان به این قول است خود ایمان بیار


	
	
	(گ 67ر)


تضمین «يُحِبُّ الصَّابِرِينَ» (آل عمران: 146) به صورت «یحب الصابرون» در بیت زیر:

	صبر کن ای دل یحبّ الصّابرین قول خداست

	
	ای دل اندر هر دو عالم واله دلدار باش


	
	
	(گ 75ر)


تضمین « نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (ص: 72) در بیت زیر:

	گر نَفَختُ فیهِ مِن روحی بحق دانی بحق

	
	واقف سرّ نهان از ماجرای ما سبق


	
	
	(گ 82پ)


تضمین آیات سورۀ «فلق» در ابیات زیر:

	شرّ انسان بدتر است از شرّ شیطان گوش کن

	
	جان من ایمن مشو یک دم ز شرّ ما خلق


	گر تو می‌خواهی که باشی جاودان در امن حق

	
	رو پناه از شرّ شیطان گیر با ربّ فلق


	
	
	(گ 82پ)


تضمین «غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ» (غافر: 3) در بیت زیر:

	غافر الذّنب و قابل التّوبه است

	
	حق تعالی به امّتان رسول


	
	
	(گ 88ر)


تضمین حدیث منسوب به پیامبر «حب الوطن من الإیمان» در بیت زیر:

	هر نفس بر تخت دل بنشیند آن سلطان حسن

	
	قول پیغمبر از آن رو آمده حبّ الوطن


	
	
	(گ 129ر)


به اعتراف شاعر بیت زیر تضمین بیتی از عطّار است:

	گر یک نفس به غیر خدا می‌کنی نظر

	
	مرتد شوی به قول محبّان معتبر


	هرگز هدایتی نشود بعد از آن تو را

	
	فرموده است حضرت عطّار مختصر


	
	
	(گ 53ر)


شاید منظور شاعر این بیت از عطّار باشد:

	مرتد بود آن غافل کاندر دو جهان یکدم

	
	جز تو دگری بیند جز تو دگری داند


	
	
	 (عطّار، بیتا: 246)



تلمیح
عبارت «مغلوب» بخشی از حدیث معراج پیامبر است امّا «معذور» در جایی یافت نشد:

	مصطفی مغلوب معذوری بگفت

	
	همچنین فرمود آن صدر کبار


	
	
	(گ 52پ)


صادقی در بیت زیر گفته است که شهرت آفت است و آن را به پیامبر نسبت داده است:

	خفیه تو را راحت است شهره تو را آفت است

	
	گفت چنین مصطفی نیک بکن گوش گوش


	
	
	(گ 73پ)


تلمیح به «الصبر مفتاح الفرج» که یکی از سخنان امام علی است و صادقی آن را به پیامبر نسبت داده است:

	صابرون الصّبر مفتاح الفرج از مصطفی‌ست

	
	بردباری پیشه کن با درد و غم صبّار باش


	
	
	(گ 75ر)


مؤلّف یا کاتب حدیث مورد اشاره را در بیت زیر در حاشیه مرقوم کرده است: «قال النّبی علیه السّلام الدّنیا جیفةٌ و طالبها کلاب» که به جای طالبها باید می‌گفت «طلّابها».

	گفت پیغمبر ما دار فنا را جیفه

	
	تو در افتاده به مردارخوری همچو کلاغ


	
	
	(گ 80پ)


تلمیح به «اَلعَبدُ كَالمَيِّتِ بَينَ يَدَيِ الغَسّال» که از جملات معروف عرفاست و بعضی نیز آن را منسوب به امام صادق میدانند:

	اختیار جان به یدّ غسل جانان داده‌ام

	
	تا رساند جان محزون را به وصل آن نگار


	
	
	(گ 54ر)


مصراع دوم بیت زیر شبیه به مثل معروف «هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت» است. البته شعرای فراوانی آن را در کلام خویش به شکلهای مختلف آوردهاند:

	زینهار غیر تخم محبّت مکار هیچ

	
	هر کس هر آنچه کشت همان دانه‌اش برست


	
	
	(گ 31ر)


دیگر آرایهها
تشبیه و استعاره را نمیتوان از ویژگیهای سبکی این مجموعه دانست زیرا بسامد کمی دارد. تشبیهات ساده و رایج هستند و شاعر ابداعی در آنها نداشته است از جمله تشبیهات میتوان به «شهباز جان» و «باز جان» و «باز ید قدرت» اشاره کرد. استعارهها بسیار کم و معمول و رایج هستند از جمله ترکیب «دار بی مدار» که استعاره از دنیاست.
ملّا صادقی با داستانهایقدیمی از جمله داستان لاکپشت و دو مرغابی که در کلیله و دمنه آمده، آشنا بوده است. وی سه بار به داستان کشَف و مرغابیان اشاره کرده است از جمله: 

	مانند آن کشَف که به بال بطان پرند

	
	با نسبت کشَف چه شوی هم‌عنان ما


	
	
	(گ 8پ)


[bookmark: _Toc72789094][bookmark: _Toc73790765]3- سطح فکری
1-3- صادقی –چنانکه گفته شد- در عرفان پیرو یک طریقت خاص نبوده است. از این رو تفکّرات و مضامین شعری او شباهتهایی با دیگر عرفا دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
*عطّار: ملّا صادقی وامدار تفکّر عطّار است. خود شاعر در جایی میگوید:

	گر یک نفس به غیر خدا می‌کنی نظر

	
	مرتد شوی به قول محبّان معتبر


	هرگز هدایتی نشود بعد از آن تو را

	
	فرموده است حضرت عطّار مختصر


	
	
	(گ 53ر)


غزل 345 روایتی از داستان یعقوب و یوسف است و مانند این حکایات در منابع مختلف آمده است. به نظر میرسد صادقی این حکایت را از عطّار گرفته باشد:

	تا نهان شد یوسف کنعانیان

	
	از سواد دیدۀ یعقوب جان


	هر نفس آه ندامت می‌کشد

	
	ز آرزوی طلعت آن دلستان


	چشم امّیدش همی در راه بود

	
	بو که گردد یوسف جانش عیان


	گریه می‌کرد از فراق او یک شبی

	
	جبرییل آمد به نزدش در زمان


	بود اندر پیریم نور بصر

	
	حق جدا کردم ز نور دیدگان


	همچنین می‌گفت و هر دم می‌گریست

	
	هر نفس فریاد می‌کرد و فغان


	جبرییلش باز از حضرت رسید

	
	گفت می‌گوید خداوند جهان


	از میان انبیا بیرون کنم

	
	گر برد او نام یوسف بر زبان


	وز فراق یوسفش ساکت نشست

	
	مُهر خاموشی نهاد اندر دهان ...


	
	
	(گ 114پ)


حکایتی شبیه به حکایت بالا در منطقالطّیر آمده است:

	چون جدا افتاد یوسف از پدر

	
	گشت یعقوب از فراقش بی بصر


	موج میزد بحر خون از دیدگانش

	
	نام یوسف مانده دایم در زفانش


	جبرئیل آمد که هرگز گر دگر

	
	بر زفان تو کند یوسف گذر


	محو گردانیم نامت بعد از این

	
	از میان انبیا و مرسلین


	
	
	(عطّار، 1392: 122)


*شبستری: صادقی نیز همچون شبستری مضامینی چون خال و زلف را در معنای نمادین عرفانی آن به کار برده است: 

	مراد عاشق از این زلف و خال دانه و دام است

	
	کسی که بستۀ این دام و دانه نیست کدام است


	
	
	(گ 20پ)


*حافظ: بیت زیر:
	در هیچ دلی نیست که او جلوه ندارد

	
	عالم همه سرگشتۀ انوار تجلّی‌ست


	
	
	(گ 27ر)


برابر با بیتی از حافظ است که در آن از تجلّی سخن گفته است:

	در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

	
	عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد


	
	
	(حافظ، 1375: 121)


*مولوی:کاربرد «خاموش»، «خامُش» و «خمُش» به تقلید از مولوی در اشعار صادقی دیده میشود:

	بگفت دلبرم ای صادقی خمش بنشین

	
	تو غیر حضرت ما را ز محرمان مشمار


	
	
	(گ 62ر)


3-2-صادقی در بیش از هشتصد بیت به عشق پرداخته است. این واژه را میتوان واژهای کلیدی و محوری در منظومۀ افکار او به حساب آورد. بیت زیر نمونههایی از ابیات صادقی در باب اهمّیّت عشق است:

	با اصل و نسب غرّه مشو عشق خدا ورز

	
	جز عشق مدان ای دل و جان اصل و نسب را


	
	
	(گ 8ر)


3-3-مقایسۀ فراوان با گاو و خر: صادقی بیش از بیست بار انسان را با حیوانات بخصوص خر و گاو مقایسه کرده است از جمله: 

	ز بادۀ ازلی هر که مست و حیران نیست

	
	به قول مفتی عشق او ز جنس حیوان است


	
	
	(گ 21پ)


و:
	دارد هزار بار شرف خر به آن کسی

	
	کاندر غرور هستی و کبریش در سر است


	
	
	(گ 24پ)


3-4-مخالفت و دشمنی با زاهدان از مضامین پر بسامد دیوان صادقی است. از جمله:

	زاهد نیافت زین ره بی پا و سر خبر

	
	تفهیم هم نکرد ز شرح و بیان ما


	
	
	(گ 8پ)


3-5-مضامین مربوط به می و میخواری نیز بسامد بالایی در شعر صادقی دارند:

	بی ترک سر و جان ندهندت می منصور

	
	گر ذوق میَت هست ز جان بگذر و از سر


	زان می بخور ای زاهد و موصول لقا شو

	
	وانگاه سر از جیب حبیبان به در آور


	
	
	(گ 57پ)


3-6-شاعر اهل مطالعه بوده و به نام کتابهایی اشاره کرده است. این کتابها عبارتند از: 
- مختصر: شاید مقصود «مختصر المعانی» (تألیف در 756هـ.) از ملّا سعید تفتازانی باشد که در علم معانی است.
- تلویح: شاید مقصود کتاب «التّلویحات اللوحیّه و العرشیّه» از کتب مهم شهاب الدّین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی (م. 587هـ.) باشد.
- تفسیر: از موضوعات رایج کتب است و معلوم نیست مقصود شاعر کدام تفسیر است.
- هدایت: نام چند کتاب است از جمله «هدایۀ السّالکین» از مؤلّفی ناشناس که به صورت دستنویس به شمارۀ 1810 در کتابخانۀ گجرات نگهداری میشود. این کتاب در بیان احوال و اعراض عشق و اقسام تجلّیّات الهی و تشریحات اصطلاحات متصوّفانه است.
- کشّاف: مقصود تفسیر «کشّاف عن حقایق التّنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التّأویل» از زمخشری (467-538هـ.) است.
6-3-یکی از ویژگیهای عقیدتی شاعر برحذر داشتن او از تفضیلیان است که مقصود عالمان علم تفضیلی است که در برابر علم اجمال قرار دارد. در علم اجمالی حکم مشخّص و معلوم است لیکن موضوع و متعلّق آن مردّد بین دو یا چند چیز است امّا در علم تفضیلی هم حکم مشخّص و معلوم است و هم متعلّق حکم (المشکینی، 1371: 224-223). نیز محتمل است مقصود شاعر از تفضیلیان مذهب کلامی باشد که طرفداران آن را تفضیلیّه مینامند (ر.ک. طوسی، 1416: 149).

	تا زنده‌ای به جانب تفضیلیان مرو

	
	از مصطفی و آل و ز اصحاب شرم دار


	
	
	(گ 66ر)


و:
	هان و هان تفضیل را در خاطر خود ره مده

	
	دوست‌دار مصطفی و آل [و] آن هر چار باش


	
	
	(گ 75ر)


نتیجهگیری:
زبان و ادب فارسی در قرن دهم در ماوراءالنّهر حیات و رواج داشته است و هنوز شاعرانی به زبان فارسی در این مناطق میزیستهاند و در رونق زبان و ادبیّات فارسی میکوشیدهاند. بررسی دیوان ملّا صادقی جنبههای گوناگون ارزشمند آن را نشان میدهد از جمله آرا و نظرات او به عنوان یکی از معتقدان به مشرب عرفانی چشتیّه و نیز ویژگیهای لغوی و مربوط به لهجۀ شاعر و سبک شاعری او به عنوان شاعری که دور از مراکز رونق شعر و ادب فارسی میزیسته است. زوایای گوناگون صوری و معنایی و جایگاه ادبی شاعر عارفمسلک توجّه به این اثر و همّت برای تصحیح آن را نشان میدهد. 
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  Diwan of Poets Primary Resources for the history Literature     (study case: Biography and Poems of Molla Sadiqi)       Qaisar Mehmood *   Aliakbar Ahmadi D arani **     Abstract   Mulla Sadiqi  was a Persian poet. In some of his poems, he used his poetic name  “Sadiq” and in some poems “Sadiqi”. His poetry reveals that he was the poet of the  last years of ninth century and the beginning years of tenth century AH. Th e other  revelation about him is that he belonged to Hanfi denomination (sect) and was a  follower of Chishtiya saintly line. He reveals through his poetry that he lived in  Mavara - un - Nahr before he migrated to Hindustan. A divan (poetic collection)  attribute d to him is comprised of several lyrics, quatrains, tarji bands (stanzas with  same refrain) and a narrative poem entitled as “Rumooz - ul - Ashiqeen”. Only one  handwritten manuscript of this divan is preserved in the Central Library of University  of the Punjab , Lahore.   Key Words:   Sadiqi, Hindustan, Rumooz - ul - Ashiqeen, Manuscript, divan          
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